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جايگاه صنعت ضبط در سياست فرهنگىِ دورة پهلوى اول1
كيوان آقا محسني

سياست فرهنگى، ابزار اعمال قدرت حكومت ها در حوزة فرهنگ است. اينكه از اين ابزار چگونه استفاده 
ــود، بسيار وابسته به فرهنگ سياسى حاكم بر آن جامعه است. در نيمة اول قرن بيستم، نگاه ابزارى و  مى ش
كنترلى نسبت به مقولة فرهنگ، نگاهى غالب بود. در سال 1919 وزير وقت فرهنگ آلمان، كارل هاينريش 
بكر، سياست فرهنگى را اين گونه تعريف مى كند:« به كارگيرى آگاهانة ارزش هاى مختلف معنوى در خدمت 

مردم و حكومت به منظور تثبيت داخلى و مقابله با ملل بيگانه.»2
ــتم به  ــت فرهنگى در نيمة اول قرن بيس ــانگر ويژگى هاى سياس گفته هاى اين وزير آلمانى به خوبى نش

شرح زير است:
1. سياست فرهنگى، يك سياست حكومتى محسوب مى شد.

ــت فرهنگى ارزش هاى معنوى را به خدمت مى گرفت. منظور از ارزش هاى معنوى، زمينه هاى  2. سياس
ــت كه به صورت سنتى از اواخر قرن نوزدهم، دين، علم، زبان، هنر، رسانه هاى عمومى  مختلف فرهنگى اس

و سيستم آموزشى را شامل مى شد.3 
ــت فرهنگى، وظايف مشخصى داشت: ايجاد مشروعيت و وفادارى در توده ها نسبت به حكومت  3. سياس

ــارات ارزنده شان  ــكده تاريخ، بابت اش ــپاس فراوان از خانم دكتر الهام ملك زاده ، عضو هيئت علمى پژوهش 1. با س
ــتندات تاريخى وآقاى مهندس امير منصور و موزة موسيقى ايران به سبب در اختيار نهادن برخى  ــتيابى به مس در دس

منابع صوتى.
2 . Wolfgang Reinhard,  Geschichte der Staatsgewalt ( München 1999), 88.
3 .  Max Fuchs, Kulturpolitik (Wiesbaden 2007), 25.
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به منظور تثبيت داخلى موقعيت سياسى حكومت و ايجاد حس ملى گرايى به قصد مقابله با بيگانگان.
ــت فرهنگى به دنبال تأثيرگذارى در عرصه هاى مختلف فرهنگ، از جمله  در واقع دولت از طريق سياس
ــور را به  ــروعيت بين توده هاى مردم بود. اين نگاه ابزارى و كنترلى، تقويت پديدة سانس هنر براى ايجاد مش
ــت فرهنگى در نيمة اول قرن بيستم بود كه اين موضوع  ــت. سانسور، يكى از اركان اصلى سياس دنبال داش
ــور در موسيقى سابقه ايى ديرينه دارد كه در ابتدا  ــاخت، اما سانس خود را در صنعت ضبط ايران نيز نمايان س

مختصرى به ابعاد اين موضوع پرداخته مى شود.
ريشة سانسور در موسيقى به دنياى كهن باز مى گردد. از جمله در يونان، روم، مصر و چين به نمونه هايى 
ــيقى اعمال مى شده،  ــور در مورد موس ــور بر مى خوريم. اين واقعيت كه در دنياى كهن سانس از اعمال سانس
ــيقى چنين  ــيوس دربارة اهميت اجتماعى موس ــت. كنفس ــيقى در آن جوامع اس ــان دهندة اهميت موس نش
ــات مردم آن جامعه را در مسير درستى هدايت مى كنند. موسيقى در  ــد: «اركان يك جامعه احساس مى نويس
ــد و مجازات ها جنايات را از بين مى برند.  جامعه هم صدايى ايجاد مى كند، حكومت به رفتارها نظم مى بخش
وقتى موسيقى، حكومت و مجازات در يك جامعه به خوبى عمل كنند، پايه هاى نظم اجتماعى در آن جامعه 

تامين شده است.»1 
سقراط دربارة موسيقى چنين مى نويسد:«هيچ گاه مدها در موسيقى تغيير نمى كنند، بدون آنكه مهم ترين 
ــى در  ــيقايى و تغييرات سياس ــقراط در اين عبارت به رابطة تغييرات موس قوانين حكومتى تغيير كنند.»2 س
ــاز تغييرات سياسى و بالعكس تلقى مى كند. وجود اين  ــاره مى كند و تغييرات موسيقايى را زمينه س جامعه اش
ديدگاه ها نسبت به اهميت موسيقى در جامعه، موجب شد كه بسيارى از دولت ها به سمت نظارت بر موسيقى 
ــد. از جمله در زمان امپراطورى «وو» (87-156 ق. م) اداره اى در دربار براى كنترل و نظارت بر  ــش برون پي

فعاليت هاى موسيقايى تشكيل شد.
از نخستين متفكرانى كه نگاه حذفى و ابزارى نسبت به موسيقى در آثارش منعكس شده، افلاطون است. 
ــى و تربيتى آنها مى پردازد. به طور نمونه او مخالف به  ــيم بندى مدها بر مبناى استفاده هاى سياس او به تقس
ــت.3.  كارگيرى مُدهاى ايونين و ليدين بود، چرا كه آنها را موجب تضعيف روحية جنگجويى مردان مى دانس
ارسطو در مقايسه با افلاطون، نگاه آزادترى داشت و ضرورت وجود فضاى آزاد و تنوع را در فضاى موسيقى 

توجيه مى كرد.4 
ــا پيروانش را از  ــت. كليس ــا بوده اس ــور در طول تاريخ، نهاد كليس يكى از مهم ترين اركان اعمال سانس
موسيقى هاى غير عبادى بر حذر مى داشت، به همين دليل بود كه استفاده از ساز همراهى كننده و آواز زنان، 
ــا به عنوان سمبل هاى نفس  براى اجراى «آواز گريگورى» را ممنوع اعلام كرد، چرا كه هر دو از نظر كليس

1. Stephan Eisel, Politik und Musik (München 1990), 16.
2. Eisel, Politik, 16.
3. Olaf Gigon, Platon: Der Staat (Zürich, München 1973), 398-399.
4. Eisel, Politik, 18.   
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اماره شناخته مى شدند.1 
ــا وجود دارد. ممنوعيت اجراى اپراهاى  ــط كليس ــيقى توس ــور در موس نمونه هاى فراوانى از انجام سانس
ويوالدى در سال 1737 ميلادى از جمله آنهاست. كليسا با اين توجيه كه ويوالدى به عنوان يك كشيش در 
آثارش خيلى به موضوع هاى دنيوى پرداخته، از اجراى اپراهاى او جلوگيرى كرد. در سال 1903 پاپ پيوس 
ــده بود هرچه آثار مقدس تر، به  ــا صادر كرد كه در آن تصريح ش ــيقى كليس دهم كتابچة قوانينى براى موس
همان اندازه به معيارهاى آواز گريگورى نزديك تر است. او خواستار جلوگيرى از گسترش مفاهيم دنيوى در 
موسيقى كليسا شد. نمونة ديگر برمى گردد به دهة 20 قرن بيستم، سال 1926، زمانى كه شهردار وقت، كلن 
ــت كليساى كاتوليك كلن از ادمة اجراى باله «نارنگى شگفت انگيز» اثر بلا بارتوك  كنراد آدناور به درخواس

جلوگيرى كرد، چرا كه به عقيدة كليسا محتواى اين اثر، آلوده به فحشا بود. 2
ــيقى باز مى گردد.  ــت فرهنگى طرح شده توسط حكومت ها و موس ــور به رابطة سياس ــة ديگر سانس ريش
ــتگذار فرهنگى نسبت به موسيقى دارد، خود يكى از عوامل شكل گيرى سانسور است. در  ــى كه سياس نگرش
ــال 1612  ــتگذاران نقش مهمى ايفا مى كند. به طور نمونه كلوديو مونته وردى در س ــليقة سياس اين بين س
ــراف زاده،  ــزد او فعاليت مى كرد، چرا كه بعد از مرگ اين اش ــد كه ن ــراف زاده اى ش مجبور به ترك كاخ اش
جانشينش اعتقادى به سبك اپرا كه وردى بنيانگذار آن بود، نداشت. دربار پادشاهى در فرانسه در نيمة قرن 
ــت، به دو گروه مخالفان و  ــه اى ايتاليايى داش هجدهم، به دنبال اجراى فرم كمدى اپرا به نام بوفا كه ريش
موافقان تقسيم شد. مخالفان اين فرم را تهديدى براى سنت اپراى فرانسوى و محتواى آن را ضد سلطنت 

ارزيابى كردند3 
ــود.  ــور تبيين مى ش ــكل هاى مختلف سانس ــمت به طور مختصر ش با اين پيش زمينة تاريخى در اين قس

سانسور دو شكل عمده مى تواند داشته باشد:4
1. سانسور كلية افراد حاضر در فعاليت موسيقايى

2. سانسور توليد موسيقايى
ــاز، نوازنده، خواننده، رهبر اركستر و مخاطب بر اساس  ــيقايى، اعم از آهنگس افراد حاضر در فعاليت موس
ــيقى وقتى اهميت پيدا مى كند كه به  ــوند. توجه به مخاطب در موس ــور ش معيار هايى مى توانند دچار سانس
ــود، بلكه موسيقى به عنوان يك مقولة اجتماعى كه  ــيقى به عنوان موضوعى منفرد و انتزاعى نگاه نش موس
ــطة آن با هم در ارتباط هستند، نگريسته شود. بر اين اساس تنها توجه به ويژگى هاى فنى  ــان ها به واس انس
ــيقى براى شناخت آن كافى نيست، بلكه نوع پذيرش آن موسيقى در ميان مخاطب، امرى مهم تر  يك موس
ــكيل دهندة آن نهفته نيست،  ــيقى در اجزاى تش ــناخت آن تلقى مى گردد. در واقع معناى حقيقى موس در ش

1. Eisel, Politik, 18.
2. Bernhard Bremberger, Musikzensur (Berlin 1990), 18.
3. Eisel, Politik, 21.
4. Bremberger, Musikzensur,10.
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بلكه در واكنشى است كه در ميان مخاطبان خود بر مى انگيزد.
ــد، بلكه سؤال  ــؤال كاملى به نظر نمى رس ــيقى چه معنا و ويژگى هايى دارد، س ــؤال كه اثر موس «اين س
ــيقى وقتى در اين زمان و مكان خاص و با اين عوامل اجرايى و  ــد كه اين اثر موس جالب تر اين مى تواند باش
ــيقى به لحاظ فنى داراى چه ويژگى هايى  ــود، چه معنايى پيدا مى كند؟ اينكه خود موس مخاطبان اجرا مى ش

هست، بخش مهمى از معناى يك اثر موسيقى است، ولى تمام معناى آن نيست.»1 
ــيت و نژاد دچار سانسور مى شوند. بهترين نمونه از اين نوع  ــاس عقايد سياسى، مذهب، جنس  افراد بر اس
ــيقى دانان در  ــى از موس ــور كه با دوره تاريخى مورد بحث اين مقاله نيز هماهنگى دارد، حذف بخش سانس
دورة حكومت نازى ها در آلمان است. در اين دوره موسيقى دانان و موسيقى شناسانى همچون هورن بوستل 
ــدند.2 در اول آوريل  ــتن نژاد غير آريايى از ادامة فعاليت منع ش ــه هاى اعتقادى يهودى يا داش به علت ريش
ــته آن دوران آلمان در تلگرافى اعتراضى به هيتلر، اعتراض خود را  ــتر برجس ــال1933، يازده رهبر اركس س
نسبت به ممنوعيت فعاليت موسيقى دانان يهودى در آلمان بيان كردند. اين نامه اعتراضى آنها بى پاسخ نماند، 
ــه روز بعد دستور داده شده كليه صفحه هاى گرامافون ضبط شده توسط آنها جمع آورى شود  به طورى كه س

و فرستنده هاى راديويى نيز از پخش آثار آنان منع شدند.3 
 شكل دوم سانسور توليد موسيقايى را هدف مى گيرد. اين نوع سانسور در سه شكل محقق مى شود: 

1. سانسور متن؛
2. سانسور ساختار موسيقايى و
3. سانسور سازهاى موسيقى

سانسور ساختار موسيقايى شامل منع استفاده از مدها، فرم ها، گونه ها و كلية عوامل سازندة موسيقى است. 
ــيقى راك اند رل در آلمان  ــيقى آتنال در دورة حكومت نازى ها در آلمان4 يا ممنوعيت موس ممنوعيت موس
ــيقى به عنوان سلاح نظام سرمايه دارى عمل مى كند، نمونه هاى خوبى از  ــرقى با اين توجيه كه اين موس ش

اين نوع سانسور به حساب مى آيند.
ــدن سازهاى غربى در ليبى بعد از به قدرت رسيدن معمر قذافى در سال 1969 با اين توجيه  آتش زده ش

كه سازهاى غربى به ميراث فرهنگى عرب تعلق ندارند، نمونه اى از سانسور سازهاى موسيقى است.5 
با اين مقدمه به بررسى جايگاه صنعت ضبط در سياست فرهنگىِ دورة پهلوى اول و تحليل سانسورهاى 
ــود. سياست فرهنگى را مى توان از سه زاويه بررسى كرد: 1. جايگاه  ــده در اين حوزه پرداخته مى ش اعمال ش
ــاى دولتى و غير دولتىِ مرتبط  ــورى؛ 2. نهاده ــى و مجموعه قوانين و مقررات كش فرهنگ در قانون اساس

1. Christopher Small, Musicing: the meanings of performing and listening (Hannover 1998), 10.
2. Fred K. Prieberg, Musik im Ns-Staat (Frankfurt am Main 1982), 43.
3. Eisel, Politik, 36.
4. Bremberger, Musikzensur,11. 
5. Max Peter Baumann, Anthropologie der Musik (Würzburg 2000), 14.
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ــوند. در اين مطلب جايگاه صنعت  ــط نظريه پردازان مطرح مى ش با فرهنگ؛ 3. تئورى هاى فرهنگى كه توس
ــى  ــران در دوره پهلوى اول (1320-1304) از دو زاوية اول و دوم مورد بررس ــت فرهنگىِ اي ضبط درسياس

قرار مى گيرد. 
با بررسى مجموعه قوانين و مقررات كشورى در دورة پهلوى اول اين نكته مشخص مى شود كه مجلس 
ــور، قانونى در مورد صفحه هاى گرامافون تصويب نكرد، اما  ــوراى ملى به عنوان نهاد قانون گذارى در كش ش
ــته  دولت در اين زمينه اقدام به وضع مقرراتى نمود. در مجموع مقررات مربوط به صنعت ضبط را به دو دس

مى توان تقسيم نمود:
1. مقررات مربوط به ضبط صفحه در ايران
2. مقررات مربوط به ورود صفحه به ايران

مقررات ضبط صفحه در ايران
ــط اداره كل شهربانى نظامنامه اى براى ضبط صفحه در ايران تهيه شد كه   ــال 1307 توس اولين بار در س
ــت 1307 به تصويب هيئت وزيران رسيد و مهدى قلى هدايت نخست وزير موسيقى دان آن  در 16 ارديبهش
دورانِ حكومت پهلوى هم آن را امضا نمود. وى در فاصله سال هاى 1306 تا 1312 نخست وزير بود. دوران 
نخست وزيرى او در واقع دوران تثبيت قدرت رضا شاه بود. بسيارى از مراحل مدرنيزاسيون موسيقى ايرانى 
ــكيل مدرسة دولتى موسيقى و تصويب آموزش عمومى موسيقى در مدارس در دوران صدارت وى  مانند تش
انجام شد. وى خود با موسيقى ايرانى آشنايى كافى داشت و در اين زمينه صاحب دو اثر ارزنده است. يكى از 
آنها نت نگارى رپرتوار موسيقى ايرانى بر اساس اجراى مهدى خان صلحى از بهترين شاگردان ميرزا عبداالله، 
موسيقى دانان برجسته ايران در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است و ديگرى كتابى به نام «مجمع 
ــان قديم حوزة موسيقى ايرانى، عربى و تركى  ــه هاى موسيقى شناس الادوار» كه در آن هدايت به بيان انديش

مانند فارابى، صفى الدين ارموى و عبدالقادر پرداخته است.1
ــت.(تصوير 1)2 براى اولين بار در كتاب دولت و فرهنگ   اين نظامنامه حاوى يك مقدمه و پنج ماده اس

در ايران درباره محتواى اين نظامنامه صحبت شده است.3
نكته قابل توجه اين است كه اولين مقررات در مورد صفحه، نه توسط نهادهاى فرهنگى، بلكه به وسيلة 

نهاد امنيتى همچون ادارة شهربانى تدوين شد. در ادامه ريشه هاى اين موضوع بيشتر بررسى خواهد شد.
 در مقدمه شهربانى به بيان دغدغه هاى خود در مورد ضرورت وجودىِ چنين نظامنامه اى مى پردازد. اين 

دغدغه ها را مى توان به سه دسته تقسيم بندى كرد:

1. خالقى، روح االله، سرگذشت موسيقى ايران،  تهران 1389، ص84-82 .
2. سند شماره293/4545- 218غ 4ب آ1 آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران

3. اك ب رى ، م ح م دع لى، دول ت  و ف ره ن گ  در ايران  (1304 - 1357 ش م سى)، تهران 1382، ص 159.
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1. گسترش روز افزون رسانه صفحه در جامعه ايران؛
2. كيفيت ارائه شده از موسيقى ايرانى در اين رسانه و

3. مسايل امنيتى
ــترش روز افزون صفحه و گرامافون در  ــس اولين دليل براى ضرورت وجود چنين نظامنامه اى را گس پلي
ــيقى ايرانى  ــه آنها بيان مى كند. در ادامه دغدغة خود را از اين منظر كه موس ــبت ب ــه و اقبال مردم نس جامع
ــاره اش دربارة تعهد موسيقى دانان درجه يك به شركت هاى صفحه  ــود، بيان مى كند. اش با كيفيت عرضه ش
ــال  ــركت پليفون آلمان در س ــر مى گردد به قراردادى كه قمرالملوك وزيرى و ملوك ضرابى با ش ــى ب پركن
1306 امضا كردند كه به موجب آن، امكان ضبط نزد شركت هاى ديگر را تا سه سال يعنى 1309 نداشتند. 
ــت كه على القاعده نبايد در اولويت وظايف پليس قرار  ــد، كاملاً فرهنگى اس تا اينجا دغدغه هايى كه بيان ش
ــت، چرا كه پليس به دنبال كنترل  ــت، بلكه كاملاً امنيتى اس ــت. دغدغه ديگر از جنس فرهنگ نيس مى داش
ــد، بلكه اين موضوع برمى  ــت؛ البته برخورد امنيتى با صفحه با اين نظامنامه آغاز نش ــده اس ــعار ضبط ش اش
ــده در اين دوره از ضبط ها دو  ــرگت گرامافون در تهران. در ميان آثار ضبط ش گردد به ضبط هاى 1305 ش
صفحه وجود داشت كه به لحاظ محتوايى مورد اقبال حكومت واقع نشد و در نتيجه توسط پليس جمع آورى 
ــدند. يكى از اين صفحه ها به شماره AX379 به نام  ــط قمرالملوك وزيرى اجرا ش ــد. هر دو صفحه توس ش
تصنيف ماهور داراى شعرى از ميرزاده عشقى است.1 وى كه از مخالفان رضاخان محسوب مى شد، دو سال 
ــد كه خيلى از مورخين آن را به نيروهاى دولت كه در  ــته ش ــكوكى كش قبل از ضبط اين اثر، به  طرز مش
زمان رضا خان نخست وزير آن بود، نسبت مى دهند. صفحه ديگر به شماره AX385، در برگيرندة يكى از 
تصنيف هاى عارف با عنوان «دست حق پشت و پناهت باز آ» است كه در ستايش سيد ضياء الدين طباطبايى 
است.2 اينكه در مقدمه اين نظام نامه ذكر شده كه پليس به پاره اى جهات موظف به كنترل اشعارى است كه 
در صفحه خوانده مى شود، احتمالاً معطوف به همين تجربه باشد. بعد از مقدمه پنج ماده اصلى ذكر مى شود 

كه به طور اختصار مطالب زير را در بر مى گيرند:
ــركت هاى توليد صفحه براى نمايندگى خود در ايران و هنرمندانى كه براى  ــط ش ــب مجوز توس 1. كس

ضبط ها انتخاب مى شوند.
2. ضبط صفحه ها با حضور نمايندة شهربانى

3. ذكر نام دستگاه ها و اشعارى كه ضبط مى شوند، در قراردادِ بين هنرمندان و شركت هاى توليد صفحه 
و ارائة اين قرارداد به شهربانى.

4.  اطلاع شهربانى از برنامة زمانىِ انجام ضبط.
5. در صورت تخلف از موارد مطرح شده، متخلفين به دادگاه معرفى مى شوند.

1. امير منصور، ديسكوگرافى قمر الملوك وزيرى، صفحه سنگى شماره 4، 1384، ص8 .
2. امير منصور، ديسكوگرافى، 8.
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ــخص مى شود كه آنها بيشتر دغدغه امنيتى را مورد توجه قرار داده اند  ــى اين مواد اين نكته مش  با بررس
و دغدغه هاى ديگرهمچون كيفيت موسيقايى، خيلى مورد نظر واقع نشده اند.

مقررات ورود صفحه به ايران
ــردد كه در 26 تيرماه 1310 در هيئت  ــنامه اى باز مى گ ــررات مربوط به ورود صفحه به ايران به بخش مق

دولت تصويب شد و در 27 تيرماه توسط وزارت داخله (كشور) به شهربانى ابلاغ شد.(تصوير2)1

اداره محترم كل تشكيلات نظميه
ــد صفحات گرامافون را به  ــع به صفحات گرامافون در هيئت محترم وزراى عظام، مذاكره و مقرر ش راج
ــهرها در تحت تفتيش قرار دهد، هر كدام كه اخلاقاً يا سياستاً مضر باشد از انتشار  ــد، نظمية ش هر زبان باش
آن ممانعت شود، قدغن نمايند. در همين زمينه به نظميه هاى ولايات و ايالات دستور بدهند كه مراقبت به 

عمل آورده و با اطلاع حكومت محلى اقدام نمايند.
ــت چرا كه معيار صفحه هاى اخلاقى و سياسى مضر بيان نشده است؛  ــنامه داراى ابهاماتى اس اين بخش
ــى مى توان حدس زد منظور صفحاتى بودند كه به لحاظ محتوايى در تقابل  البته در مورد صفحه هاى سياس
با سياست هاى حكومت وقت بودند. براى درك بهتر اين بخشنامه، به بررسى مسير طى شده براى تصويب 
آن مى پردازيم. نقطة آغاز اين بخشنامه، به نامه اى مربوط مى شود كه كنسولگرى ايران در بصره به وزارت 
خارجه ارسال كرد. (تصوير 3)2 در ابتدا كنسولگرى ايران، نگرانى خود را از بابت اينكه در مناطق عرب زبان 

ايران، صفحات عربى شنيده مى شود، ابراز مى دارد.
ــم بود كه از  ــترش ناسيوناليس ــت فرهنگى دوره پهلوى اول، گس ــن محورهاى سياس ــى از مهم تري  يك
ــاير اقوام ايرانى است.3 نگرانى كنسولگرى ايران  ــى در برابر زبان س مؤلفه هاى اصلى آن تقويت زبان فارس
ــير كرد. در ادامه،  ــت بايد تفس ــتاى همين سياس از تقويت زبان عربى در مناطق عرب زبان ايران را در راس
كنسولگرى ايران طرحى نيز ارائه مى دهد و خواستار ممنوعيت ورود صفحه هاى كلامى غير فارسى به ايران 
ــود. خود اين موضوع نشان مى دهد كه صنعت ضبط  يا حداقل تصويب عوارض گمركى بالا براى آنها مى ش
ــوده، به طورى كه نهادهايى چون پليس و  ــخصى ميان نهادهاى فرهنگى نب در آن دوران داراى متولى مش

وزرات خارجه نيز در مورد آن دخالت مى كردند.
ــور مى فرستد و مراتب را  ــاس اين نامه، وزارت خارجه در تاريخ 10 تير 1310 نامه اى به وزارت كش بر اس
ــئله از طريق وزارت كشور در جلسه هيئت دولت طرح  ــاند. (تصوير 4)4 سپس اين مس به اطلاع آنها مى رس

1. سند شماره 293/4544- 217غ4ب آ 1 آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران
2. سند شماره 293/4544- 217غ4ب آ 1 آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران.

3. ذاكر اصفهانى، عليرضا،  فرهنگ و سياست ايران در عصر تجدد، تهران، 1386، 154.
4. سند شماره 293/4544- 217غ4ب آ 1 آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران.
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مى شود و منجر به صدور بخشنامه فوق مى گردد.
ــى حاكم بود، در  ــنامه مربوط به توليد صفحه در ايران نگاه امنيتى و سياس در واقع چنان كه در مورد بخش
مورد ورود صفحه به ايران  نيز اين نگاه حاكم بود و باز هم پليس مسئول اين كار بود. نكتة قابل توجه اين  
ــتار جلوگيرى يا شرايط سخت ورود هر گونه صفحات  ــنهاد وزارت خارجه كه خواس ــت كه بر خلاف پيش اس
ــنهادى در هيئت دولت تصويب نشد، بلكه اين بخشنامه،  ــى به ايران شده بود، چنين پيش كلامى غير فارس
ــدند. در اين قسمت با توجه به اسناد موجود به نمونه هايى از نتايج  ــامل تمام صفحات، به هر زبانى مى ش ش

اين بخشنامه و چگونگى اجراى آن مى پردازيم. 
ــتارا نزد سه مسافر هنگام ورود 30 عدد  ــناد موجود، در اول آبان سال 1316 در گمرك آس ــاس اس بر اس
صفحه كشف شد. اين صفحه ها در اداره گمرك با حضور نمايندة شهربانى و صاحبان صفحه ها بررسى شد 
و هفت عدد از آنها به لحاظ سياسى مضر تشخيص داده و به شهربانى تحويل داده شدند.(تصوير5)1 در واقع 
با همكارى گمرك و شهربانى در مرزهاى ورودى كشور اين بخشنامه اجرا مى شد. در ارتباط با نحوة برخورد 
پليس با اين صفحه هاى جمع آورى شده، سندى در دسترس نيست، ولى به نظر مى رسد پليس طرحى براى 
ــتارا جمع آورى  ــته و صفحه ها از بين مى رفتند. با توجه به اينكه اين صفحه ها در مرز آس نگهدارى آنها نداش
شده و مسافران از شوروى وارد ايران شده بودند، مى توان حدس زد كه چرا به لحاظ سياسى مضر تشخيص 
ــازمان مخفى  ــكيل س ــت 1316« پليس 53 نفر را به اتهام تش ــدند. چند ماه قبل از اين در ارديبهش داده ش
اشتراكى، انتشار بيانيه ماه مه(روز كارگر)، سازماندهى اعتصابات دانشكده فنى و كارخانه نساجى اصفهان و 

ترجمه كتاب هايى مانند كاپيتال ماركس و مانيفست كمونيست، دستگير كرد.»2
در آن ايام حساسيت سياسى نسبت به انديشه هاى كمونيستى و سوسياليستى بالا بود. حكومت پهلوى كه 
كمونيسم را خطرى براى خود مى ديد، پيش از اين در 10 تيرماه 1310 قانونى با عنوان «پاسدارى از امنيت 
ملى» به تصويب مجلس شوراى ملى رسانده بود كه بر مبناى آن افرادى كه مرام كمونيستى و سوسياليسم 
ــت چند روز قبل از صدور  ــدند.3 تصويب اين قانون درس ــال زندان محكوم مى ش را تبليغ مى كردند، به ده س
ــان دهندة جو سياسى اى است  ــنامة دولت در 26 تيرماه 1310 براى ورود صفحه به ايران، به خوبى نش بخش
ــار صفحه هاى به لحاظ اخلاقى و سياسى مضر به تصويب  ــنامه براى جلوگيرى از انتش كه در آن، اين بخش

هيئت دولت رسيد.
در مورد صفحه هاى غير اخلاقى، معيار مشخصى تعريف نشده بود و در نتيجه در مورد آن احتمالاً خيلى 
ــناد موجود، تنها يك سند يافت شد كه به اين موضوع پرداخته است. ــليقه اى برخورد مى شد. در ميان اس س
ــت كه حكومت فارس در تاريخ ششم شهريور 1310 به وزارت  ــند در برگيرندة نامه اى اس (تصوير6)4 آن س

1. سند شماره 240/427 -406آ3آ آ1 آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران.
2. آبراهاميان، يرواند،  ايران بين دو انقلاب (تهران1377)،193.

3. همان، ص192.
4. سند شماره 293/4544- 217غ4ب آ 1 آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران.
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ــال مى دارد و در آن از ضبط يك صفحه غير اخلاقى خبر مى دهد. محتواى اين صفحه مربوط  ــور ارس كش
ــت. وى از بازيگران كمدى دربار قاجار بود و در ضبط هاى 1928 شركت كلمبيا در  ــيخ كرناس به اجراى ش
تهران 8 اثر را روى چهار صفحه ضبط نمود.1 آثار كمدى وى فقط شامل متن كمدى نمى شود، بلكه نحوه 
به كار گرفتن از موسيقى نيز جنبه كمدى دارد كه در اثر« شيخ على سيف الشريعه» به خوبى نمايان است. 

اثر جمع آورى شده در فارس قطعا متعلق به يكى از همين آثار ضبط شده است.

صفحه و قانون مطبوعات ايران
همان طور كه در بخش هاى قبلى اشاره شد،  متولى صنعت ضبط در ايران از ابتدا  نهادهاى امنيتى بودند 
ــى فرهنگى نگريسته شود، به عنوان وسيله اى كه مى تواند امنيت  ــتر از آنكه به عنوان يك ش و صفحه بيش
ــاهد ورود وزارت معارف به عنوان  ــد. در سال 1315 براى اولين بار ش ــته ش ملى را به خطر بيندازد، نگريس
ــور، به موضوع صنعت ضبط هستيم. بر اساس اسناد موجود، بخش  يكى از مهم ترين نهادهاى فرهنگى كش
مطبوعات و انطباعات وزارتخانه طى نامه اى به وزير وقت، على اصغر حكمت، خواستار دخالت وزارت معارف 
ــتا پيشنهاد مى دهد كه صفحه هاى گرامافون مشمول قانون  ــود و در اين راس در موضوع صنعت ضبط مى ش
مطبوعات وقت شوند. (تصوير 7)2 در اين نامه چهار پيشنهاد مطرح مى شود كه در تصوير سند نيز قابل رؤيت 
ــنهاد اول اين موضوع مطرح مى شود كه طى ضبط شركت هاى خارجى در ايران علاوه بر  ــت. در دو پيش اس
ــد و همچنين شركت هاى خارجى  ــته باش ــهربانى، نماينده اى نيز از وزارت معارف بايد حضور داش نمايندة ش
ــهربانى، بايد مجوزى نيز از وزارت معارف  كه قصد انجام ضبط در ايران دارند، علاوه بر دريافت اجازه از ش
ــنهاد اول، حاوى نكتة جديدى نيستند و در واقع وزارت معارف اختياراتى موازى با  ــب كنند. اين دو پيش كس
ــتار شد. در دو پيشنهاد بعدى، وزارت معارف تشكيل يك آرشيو  اختيارات پليس در مورد صنعت ضبط خواس
از صفحه هاى گرامافون را هدف گرفته است. در ابتدا خواستار تحويل دو نمونه از همة صفحه هاى وارداتى 
ــنهاد تحويل دو نمونه از كليه صفحاتى را كه آن  ــركت به اين وزارتخانه شده و در ادامه پيش ــط يك ش توس
شركت در اختيار دارد را مطرح مى كند. اين دو پيشنهاد آخر در برگيرندة نگاه فرهنگى نسبت به مقولة صنعت 
ضبط در ايران است كه در انتهاى نامه نيز پديدار مى شود، آنجا كه نگارنده تشكيل چنين آرشيوى را نمودار 

تحولات فكرى و اجتماعى ايران معاصر قلمداد مى كند.
به نظر مى رسد اين پيشنهادها عملى نشدند، چرا كه در اسناد موجود، اثرى از تحقق اين پيشنهادها يافت 
نمى شود، اما به هر حال اين نكته قابل توجه است كه اهميت ورود وزارت معارف به مقولة صنعت ضبط در 
بخش هايى از اين وزارتخانه كاملاً احساس شد، گرچه اين اتفاق خيلى دير به وقوع پيوست. اين موضوع با 

بررسى دوره هاى ضبط در دورة پهلوى اول بيشتر مشخص مى شود:

1. امير منصور، ديسكوگرافى شيخ كرنا، صفحه سنگى شماره 2 (1384):16.
2. سند شماره 297/11159- 112ح5 آ پ 1 آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران.
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. His Master‘s Voice 1. 1926: ضبط توسط شركت گرامافون در تهران با ليبل
2. 1927: ضبط توسط شركت هاى Polyphon و Odeon در تهران.

3. 1928:ضبط توسط شركت هاىGramophone (His Master‘s Voice)، Columbia وPathe  در  
تهران.

 Polyphonدو دوره و (Gramophone (His Master‘s Voice ــركت هاى ــط ش 4.  1929: ضبط توس
يك دوره در تهران.

5. 1930: ضبط توسط شركت Baidaphon در تهران.
6. 1932: ضبط توسط شركت Parlophon در تهران.

 Gramophone (His ــط شركت هاى 7. 1933:آخرين ضبط در ايران پيش از آغاز جنگ جهانى دوم توس
Master‘s)، Columbia در تهران.

 Sodwa8. 1936: ضبط آثارى از موسيقى ايرانى در حلب و بيروت توسط شركت
 Odeon9. 1937: ضبط آثارى از موسيقى ايرانى در برلين توسط شركت

ــط شركت  ــركتSodwa. و در بغداد توس ــط ش ــيقى ايرانى در حلب توس 10. 1939: ضبط آثارى از موس
Neayemrecord

آخرين ضبط شركت هاى توليد  صفحه  در سال 1312 (1933) در تهران رخ داد، در حالى كه اين پيشنهاد 
ــد. در دورانى كه صنعت ضبط ايران به لحاظ بحران مالى جهانى در  ــه سال بعد در سال 1315 مطرح ش س
اواخر دهه 20 ميلادى  و تبعات آن، وارد دوران ركود شده بود و غير از چند سفر خارجى توسط موسيقى دانان 
ــتر شامل ورود صفحه هاى خارجى به  ــد و صنعت ضبط بيش ــيقى ايرانى ضبط نش ايرانى، اثر ديگرى از موس
ــد، بسيارى از ابهام هاى ديسكوگرافى  ــا اگر اين پيشنهاد ده سال زودتر عملى مى ش ــده بود، چه بس ايران ش

موسيقى ايران برطرف مى گشت.
ــگاه حكومت پهلوى  ــد، بايد ن ــاره ش ــده، همان طور كه پيش از اين نيز اش ــاس مقررات وضع ش ــر اس ب
ــده و  ــت. اين كنترل اما تمركزش بر متن آثار ضبط ش ــت ضبط را نگاه امنيتى و كنترلى دانس ــه صنع اول ب
ــيقى دانان ضبط كننده بود و خيلى ساختار موسيقايى را مورد توجه قرار نمى داد. اسناد موجود، موردى را  موس
ــيقى دانى به واسطة عقايد سياسى، مذهب و نژادشان نشان نمى دهد، ولى با  راجع به جلوگيرى از ضبط موس
ــتى يا سوسياليستى در مورد موسيقى دانى اثبات مى شد، به  ــى هايى كه انجام شد، اگر گرايش كمونيس بررس
احتمال قريب به يقين از ضبط او جلوگيرى مى شد. در مورد اقليت هاى مذهبى و حضور آنها در صنعت ضبط، 
ــه در دورة پهلوى اول فضاى آزادى حاكم بود، اما در مورد ضبط آثار از اقوام غير فارس با  ــوان گفت ك مى ت

محتواى غير فارسى، نگارنده نياز به تحقيق بيشترى دارد.
ــاختار موسيقايى مورد سانسور واقع نشد، اما در حوزة آموزش، اين سانسور   در صنعت ضبط اين دوره، س
به وقوع پيوست. غلام حسين مين باشيان در سال 1313 مدير هنرستان موسيقى شد؛ وى كه تحصيل كرده 
ــت. مين باشيان در مورد موسيقى ايرانى  ــيقى ايرانى اعتقادى نداش ــته ويلن در آلمان بود، اصولاً به موس رش
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ــخص غير متعصب كه از موسيقى علمى خبر دارد، تصديق مى كند و حس مى نمايد  چنين مى گويد: «هر ش
ــيقى غربى را  ــد، قدرت برابرى با موس ــتر به پاى راه آهن نمى رس كه تار ، تنبك و كمانچه، همان طور كه ش
ــيقى ايرانى را از برنامه هنرستان حذف كرد و به  ــاس همين ديدگاه بود كه وى تدريس موس ندارد».1 بر اس
ــيك اروپايى اكتفا نمود. اين رويداد، نمونة خوبى از اجراى سياست سانسور در مورد   ــيقى كلاس تدريس موس

ساختار موسيقى و سازهاى موسيقى در دورة پهلوى اول محسوب مى شود.

1. سپنتا، ساسان، چشم انداز موسيقى ايران، تهران، 1369، ص163.

تصوير شماره 1
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